
بازی های المپيک و مسابقات جام جهانی فوتبال، دو رويداد 
بی نظير ورزشی در جهان ورزش به شمار می روند که فراتر از هر 
رويداد سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مردم دنيا را به 
سوی خود می کشند و جاذبه ی منحصر به فرد خود را دارند و 
بديل ندارند. هر دو رويداد ورزشی، در مقدمه نيز همه ی قاره ها 
انتخابی  مسابقات  و  مقدماتی  بازی های  و  کنند  می  درگير  را 
ورود به بازی های المپيک و جام جهانی فوتبال، گاهی به مراتب 
مقدمات،  است.  رويداد  اين  در خور  مسابقات  انجام  از  سخت تر 
متن و مؤخرات اين دو رويداد آن چنان جاذبه ای دارند که جدا از 
رونق بخشی به صنعت گردشگری، جشنواره های فرهنگی و هنری 
که  درمی آيند  نمايش  به  و  سازمان دهی  آن ها  کنار  در  ويژه ای 

تماشاچيان و ناظران رسانه ای و مخاطبان خاص خود را دارند.
گفته اند بيش از ۲۰ ميليارد نفر از نزديک و از طريق انواع 
رسانه های ديداری و شنيداری، افتتاحيه، اختتاميه  و دوره ی ۱۵ 
روزه ی بازی های المپيک را تماشا می کنند و فراتر از ميلياردها 
منعقد  المپيک  بازی های  حاشيه ی  در  اقتصادی  قرارداد  دلار، 
می شود. جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ آلمان نيز چيزی نزديک به 

۲۰ ميليارد بيننده داشته است.
دوره ی جام  آخرين  است که  کوتاهی  زمانی  دوره ی  اکنون 
جهانی فوتبال ۲۰۱۰ در آفريقای جنوبی را پشت سر گذاشته ايم. 
برای نخستين بار، ميزبان بازی ها، کشوری از قاره ی آفريقا شد 
که با شايستگی ـ علی رغم برخی نارسايی های قابل صرف نظر که 
را  آن  ـ  داشت  آفريقا  قاره ی  ساکنان  فرهنگ  در  ريشه  بيشتر 
شروع و به پايان رساند. بدون ترديد، قاره ی آفريقا و به ويژه کشور 
آفريقای جنوبی، افتخار ميزبانی اين بازی ها را به لطف برخورداری 
نلسون ماندلا ـ کسب کرد.نفوذ معنوی  از شخصيتی جامع ـ 
و شخصيت منحصر به فرد کاريزماتيک وی، نفوذ های سياسی و 
مادی و زدوبندهای پشت پرده ی احتمالی برای واگذاری ميزبانی 
جام جهانی فوتبال به قاره ی آفريقا، برای هميشه مخفی می ماند. 
با قاطعيت نمی توان گفت، ولی می توان از پيدا و پنهان های جام 
جهانی فوتبال حدس زد که شايد تا نيم قرن آينده، نوبت مجدد 
به قاره ی آفريقا نرسد. برخی دلايل احتمالی را می توان به شرح 

زير برشمرد:
۱. تسلط بارز ميزبانی تقريباً بدون نقص کشورهای غربی ـ 
به ويژه کشورهای اروپايی ـ که صاحب فوتبال تکنيکی و تاکتيکی 
اروپايی، در جام جهانی  ميزبانی کشورهای  پيشرفته اند. آخرين 
به  را  ميزبانی  اين  آن ها  است که  بوده  آلمان  در  فوتبال ۲۰۰۶ 
آوردند.  به دست  فرانتس بکن باور  برجسته ی  لطف شخصيت 
مربی  به عنوان  و  بازيکن (۱۹۷۴)  به عنوان  است  او موفق شده 

(۱۹۹۰)، دو جام جهانی را برای کشور آلمان به ارمغان آورد.
۲. علاقه ی وافر تماشاچيان فوتبال در آمريکای لاتين ـ به ويژه 
برزيل و آرژانتين ـ که به ترتيب دو اسطوره ی پايان ناپذير فوتبال 
پله و مارادونا ـ را به جامعه ی جهانی فوتبال معرفی کرده اند. 
خلاقيت، هنرمندی و زيبايی بازی فوتبال اين دو، جام هايی را در 
جهان فوتبال برای کشورهايشان به ارمغان آورده است. اين دو 
در جام جهانی ۲۰۱۰ آفريقای جنوبی نيز حضور مؤثری داشتند: 
اولی با برپايی يک گالری هنری از نقاشی هايش که مورد توجه 
تماشاگران حاضر در جام جهانی گذشته و رسانه ها قرار گرفت، و 
دومی، در قالب مربی تيم ملی فوتبال آرژانتين که کلکسيونی از 

پرافتخارترين بازيکنان فوتبال جهان را هدايت و رهبری کرد.
به ويژه  ـ  آسيايی  کشورهای  در  ورزش  چشم گير  رشد   .۳
چين، کره جنوبی و ژاپن ـ که هر کدام با شايستگی انکارناپذير 
دست کم يک دوره بازی های المپيک را برگزار کرده اند و رشد 
فوتبال در هر يک از کشورهای ياد شده، از سطح فوتبال آسيا 
فراتر رفته و نتايج خوبی که ژاپن و کره ی جنوبی در جام جهانی 
۲۰۱۰ به دست آوردند، آن ها را به عنوان قدرت های نوظهوری 
با  اين دو کشور، در سال ۲۰۰۲  در فوتبال جهان معرفی کرد. 
ميزبانی مشترک و برگزاری فوق تصور جام جهانی فوتبال، برای 
نخستين بار، ميزبانی مشترک جام جهانی را بر عهده گرفتند که 

شايد چنين رخدادی در آينده نزديک امکان تکرار نيابد.
کشور  چند  هر  آسيايی،  شايسته ی  کشور  دو  اين  کنار  در 
چين به اين دوره از جام جهانی فوتبال راه نيافت، ولی ميزبانی با 
شکوه آخرين دوره ی بازی های المپيک ۲۰۰۸ پکن و کسب مقام 
اولی بازی های المپيک برای نخستين بار توسط کشور ديگری ـ 
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به جز آمريکا و اتحاد جماهير شوروی (روسيه) ـ کشور چين را 
به قدرتی بلامنازع در جهان ورزش تبديل کرده است. پشتوانه ی 
اقتصاد  و  پکن   ۲۰۰۸ المپيک  بازی های  موفق  ميزبانی  قوی 
هميشگی  نامزد  به  را  چين  کشور  چشم گير،  بسيار  روبه رشد 
همه ی دوره های بازی های المپيک و جام جهانی فوتبال تبديل 

کرده است.
ورزش  صحنه ی  در  آسيايی  موفق  کشور  سه  اين  کنار  در 
جهانی و شايستگی بلامنازع آن ها برای ميزبانی موفق هر رويداد 
ـ  عربی  کشورهای  اقتصادی  قطب های  از  نمی توان  ورزشی، 
عربستان سعودی، قطر وامارات متحده عربی ـ بی تفاوت گذشت 
اجرايی  و  برنامه ريزی  مراحل  واگذاری  با  داده اند،  نشان  که 
برگزاری  در  موفق  سازمان های  به  ورزشی  مهم  رويدادهای 
رويدادهای مهم ورزشی در ساير کشورها، از ميزبانی هيچ رويداد 

ورزشی غافل نيستند.
از کشورمان نيز ـ در آسيا ـ نبايد به سادگی گذشت و فوتبال 
مردمی و با پشتوانه غنی فنی و حضور در چند دوره جام جهانی 
ـ از جمله جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ـ در کنار سابقه ی ميزبانی 
رويداد مهم بازی های آسيايی ۱۳۵۳ تهران و تک جنسيتی بودن 
جام جهانی فوتبال، زمينه های خوبی است که اميد به واگذاری 

جام جهانی فوتبال را به کشورمان زنده نگه می دارد.
بنابراين، فوتبال تبديل به ورزشی شده است که در سايه ی 
از  و  نيست  دوره ای  پويايی  اين  درمی آيد.  تکاپو  به  جهانی  آن، 
اقصا نقاط  تا چهار سال بعدی، چرخ فوتبال در  اين چهار سال 
دنيا روان و با شتاب توقف ناپذير به پيش می رود. اما جام جهانی 
فوتبال نقطه ی عطف اين سلسله رويدادهای ورزشی در فوتبال 
در هنگامه ی  نشان می دهد.  را  پويايی  اوج  به شمار می رود که 
جام جهانی فوتبال، اوج توجه رسانه ای به فوتبال، هنر و صنعت 
هميشه روبه رشد فوتبال را از مرزهای انديشه ای فراتر می برد و 
به رويدادی مردمی تبديل می کند که حتی بيشتر از بازی های 
جاذبه  همه  اين  علت  می کشاند.  خود  به  را  توجهات  المپيک، 
عشق  ورزش  اين  به  ديوانه وار  مردم  از  دسته ای  چرا،  چيست؟ 
می ورزند و ناکامی کشورشان را در جام جهانی فوتبال با اندوهی 

آن  از  نمی توانند  راحتی  به  که  می سازند  عجين  کننده  مأيوس 
فارغ شوند؟ آيا تاکنون به اين موضوع انديشيده ايد که اگر روزی 
زندگی  در  آن  فروزان  و شعله ی  تعطيل شود  در جهان  فوتبال 
فردی و اجتماعی مردم جهان روبه خاموشی گرايد، چه می شود؟ 
چه مشاغلی به تعطيلی کشيده می شوند؟ چه رونق های اقتصادی 
به بی رونقی می گرايند؟ ، بر عکس، آينده ی اين ورزش مردمی 
چيست؟ چه مرزهايی باقی مانده اند که فوتبال هنوز هم می تواند 

آن ها را درنوردد؟
خوشبختانه، با وجود سوء استفاده های سياسی از اين ورزش 
تنازعات سياسی  از  باقی است که هنوز  اميدواری  جذاب، جای 
جان به در برده است و همگان ـ صرف نظر از نژاد، رنگ، مليت 
و ... ـ به موفقيت در آن می انديشند. به راستی، در آينده، ورزش 
فوتبال تا چه حد می تواند تنازعات فرهنگی بين دول متفاوت را 
به تعادل بکشاند و از تعصبات قومی و فرهنگی بکاهد؟ علی رغم 
سادگی اين ورزش که آن را جهانی و جاودانه کرده است و مردم 
با  نژادی ـ هميشه  با هر دينی و  ـ در هر مرامی و سليقه ای و 
اين توجه به فوتبال را تهديد  آن زندگی می کند، چه مسائلی 
بنابراين،  نيست.  ساده  پرسش ها  اين  همه ی  به  پاسخ  می کند؟ 
بلاتر  سپ  با  و  پذيرفت  ويژگی هايش  همين  با  را  فوتبال  بايد 

ـ رييس FIFA ـ همراه شد که می گويد: 
 ۲۵۰ فوتبال  جهانی  فدراسيون  خانواده ی  اعضای  «تعداد 
ميليون نفر است. اين تعداد دربرگيرنده ی بازيکنان فوتبال مرد 
و  مديران  مربيگری،  کادر  مربيان،  رده های سنی،  درتمام  زن  و 
متوليان اجرايی، داوران و کمک داوران و هم چنين گروه پزشکی 
لذت  شوق،  اشخاص،  اين  تمامی  به  (فوتبال)،  ما  ورزش  است. 
روزمره ی  زندگی  از  بخشی  فوتبال  می دهد.  ارائه  را  شيفتگی  و 
آن ها شده است، به شکلی که به تفريحی مورد علاقه برای اوقات 
فراغت تبديل شده است. در حالی که عده ای فوتبال را به عنوان 
يک حرفه دنبال می کنند، برای عده ای ديگر به عنوان يک کسب 

و کار مطرح می شود.»
سردبير   
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